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1320 پیغام عشق قسمت خانم مریم از اورنج کانتی   

 ۹3۶برنامه شماره 

 30۶۷ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 یکفش و دستار ب  یترت ۀ لیتو در عق

 ؟ یخوار را به دست آررطل  گران  چگونه

  .دنبال مسائل و موانع ذهنییا محرومیت از خاصیت فضاگشایی مرکز انسان  به   خوار آگاهی از تلخی محرومیت از رطل گران 

آگاهی از تلخی محرومیت از دانایی و خرد زندگی. آگاهی از تلخی محرومیت زنده شدن به اصل خود و به دام اسباب و علل  

 .ذهنی افتادن

 ۴1۹3 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 تو را  میگوی تلخ م ث یز آن حد

 تو را  میَفرو شُو های لخ ز ت  تا

حدیث تلخ محرومیت از درویشی، سماع و همنوازی با کائنات. حدیث تلخ محرومیت از جان زندگی و  ابتلا به بیماری و  

 .ناخوشی همانیده شدن

 ۴1۹3 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 تو را  میگوی تلخ م ث یز آن حد

 تو را  میَفرو شُو های لخ ز ت  تا

 



   

  

 

1320 پیغام عشق قسمت خانم مریم از اورنج کانتی   

ها را بدون علت ذهنی آشکار و به وقت خود مرکز انسان را از هرگونه آلودگی پاک  ها و دردها، همانیدگی دگی عیب واقع زندر

 .سازدمی

 1۶2۶ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 م یاست و مُستق  علتّی کار  من ب

 م یسقَ ی نه علّت، ا رمیتقد هست

 1۶2۷ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 عادت  خود را بگردانم به وقت 

 بنشانم به وقت   ش،ی غبار از پ نیا

های ذهنی و تصورات نیست و این کار توسط  گونه آلودگی، وابسته به علت و سبب کار زندگی در پاکسازی مرکز انسان از هر

 .شودزندگی در وقتی معین انجام می 

 ۴1۹3 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 تو را  میگوی تلخ م ث یز آن حد

 تو را  میَفرو شُو های لخ ز ت  تا

 .و جواب رد شنیدن از زندگیاخسئوا حدیث تلخ محرومیت از استجابت دعا،  

 

 



   

  

 

1320 پیغام عشق قسمت خانم مریم از اورنج کانتی   

 200۵ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 ق یکافر چو زشت است و شَه ۀ نال

 قیاجابت را رف   گرددی آن نم  ز

 200۶ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 ستآواز آمده ا خْسؤَُا بر زشتْ 

 کو ز خون  خلق، چون سگ بود مسَت 

یید و اجابت زندگی نیست. نالۀ زشت  أفکر و عمل کردن با مرکزی آلوده به درد و همانیدگی است که مورد ت   نالۀ زشت کافر 

انکار رحمت زندگی و    أ تسلسل فکر، منش أهای مجاز و ذهنی است که منش گونه واژه گونه عقیده و باور همانیده، هرهر  کافر

ضاگشایی و پذیرش اتفاق این لحظه، در ساعت مبارک شناسایی  اما رحمت زندگی در ساعت مبارک ف،  بیماری است  أمنش

و زیر بار رفتن و اعتراف به همانیدگی، در لحظه مبارک توبه و بازگشت به این لحظه و پرهیز از رفتن و ماندن در ذهن بدون  

 .ها است گونه علت و خدمت ذهنی آمادۀ فرو شستن تلخی دردها و محرومیتهیچ

 3۶2۴ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی خدمتی ب  ،یعلتّ ی ب  ،یرحمت

 ی مبارک ساعت  ا،یاز در دیآ

کش در ساعت مبارک فضاگشایی و تسلیم که رحمت زندگی را جذب و انسان را از جنس زندگی و به عهد  ای رحمت ناله 

 .کندخود وفادار می 



   

  

 

1320 پیغام عشق قسمت خانم مریم از اورنج کانتی   

 11۸1 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 وفا   یچونکه در عهد  خدا کرد

 کرََم عهدت نگه دارد خدا  از

 ریم از اورنج کانتی )آمریکا(م



 

 

 

1320قسمت پیغام عشق   خانم سوری از اصفهان  

      زسلام آقای شهبازی عزی

 .کنندپشتیبانی می   ای که این برنامه ر یهایاران، کودکان، جوانان و گروه خدایا قوت بده به شما و همکاران، هم

 ۵۶۷ شمارۀ  ، غزلمسش  وان ید  ،یمولو

 تو را خانه کجا باشد؟  دن، یپرس  بینباشد ع

 و آن اقبال  ما باشد  میابیده اگر   ینشان 

ی که از آن منع نشدیم و عیبی ندارد و به تبدیل شدن ما از هشیاری جسمی به  سؤال  ید تنهافرمود شما    ۹۵۶در برنامۀ  

بمانید و نخواهید جواب ذهنی به    سؤال در    که خدایا خانۀ تو کجاست؟   است  سؤال این    کندهشیاری حضور کمک می 

تو آن اقبال را   ای از یار بر تو آشکار شود ووقتی نشانه  .کندذهن نگه می اسیر   نی ما را بیشتربدهید. هر جواب ذه سؤال 

این است    سؤال  .وجه از دست ندهیهیچبه   و   آوری که نشان را مانند گنجی پیش خودت نگه داریدست می ه موقعی ب 

نیست که با مرکز همانیده منزلۀ این  به   البته  .دنکت پر می یبرا  اخدا این جواب ر  ،اریگذتا نقطه ب سه   «؟من کی هستم»

 .ظر جواب خدا باشیرو از خودت بکنی و منت سؤال این

ن نشانه پاسبانی  آ  و من هم از  دم بفرستیبرا  ان رآدیروز از خودم کردم و فقط از خدا خواستم نشانۀ    ار  سؤالمن هم این  

ولی من از    ،هایی از طرفش به من رسیدنشانه بارها که بارها و  د اینبا وجو . نظر خودم داشته باشم مد  ا ن رآکنم و مدام  

  آن   خوب نگه دارم و مثل گنج از   ا لله که این نشانه راءشاها خوب نگهداری نکردم و به فراموشی سپردم. ان ن نشانه آ

 : ن این نشانه رسیدرفتم به مامروز که داشتم به گذشته و آینده می . استفاده کنم نآ  موقع ازبه  ،محافظت کنم

 

 



 

 

 

1320قسمت پیغام عشق   خانم سوری از اصفهان  

 1۹0۵ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 ست دهیرس ی م نْ رُوح ه  ینَفَخْتُ ف

 و غم  کم را رها کن  شی ب غم 

 : از روح خود در او دمیدم. اشاره به آفرینش آدم است. یم نْ رُوح ه  یف نَفَخْتُ *

ولی من یا به آن توجه    ،دشم فرستاده می یای از خدا براکردم این پیام یا نشانه می   «یحبَرْ و سنَ »بارها وقتی دیگران رو  

 . فترد از مدتی از یادم میکردم، بعتوجه می   رگکردم یا انمی 

 31۹۶ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی را حبَْر و سنَ  ریمر غ یتا کن

 یکنی م  یرا بدخو و خال  ش یخو

 : دانشمند، دانا حبَر*

 بلند مرتبه  ع،ی: رفیسنَ*

 1۵1 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 او   ستکرده  رها را  خود ۀ مرد

 رَفو  دیرا جو گانهیب ۀمرد

 

 



 

 

 

1320قسمت پیغام عشق   خانم سوری از اصفهان  

 ۴۷۹ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 یگرنوحه  گران،یآ، بر د دهید

 یگ ری و، بر خود م  نیبنش  یمدّت

 223۵ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 قلَتْبَان یا  یو، در چَه  ی در گَو

 گرانیوادار از س بال  د دست 

 ها گی شما و گنج حضوری دوستدار همیش

 )بندر انزلی(  ناز اصفها  ،سوری



 

 

 

1320قسمت پیغام عشق   خانم هنگامه از رشت  

 مهربان ۀنداینام خداوند بخشبه 

چه جوی پندار کمال خودش را به تو صاف  گرا ،  دسرگین درد و سرگین ناموس هست ای جوانمر  ،در ته جوی پندار کمال

که دیر بشود تو خودت را از آن بپران. این قدرت و این مسئولیت به تو داده شده  بنابراین قبل از این   .ددهنشان می 

دهم می   ها قرارو تو را در آن راه   دهممی   ها را نشانبه تو جمله خیرها و راه   من. شودنمی   توانممی ن  است و تو نگو من

 . غیریۀ بی واسط

 3۵1۷ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ر یبدهْم تو را من جمله خ م،یَکاف

 ریغ ی اری ۀ اسط و ی ب  سبب،ی ب

ای  سیری مرا حس کرده   این   ، دهم تو رامی   ها سیرینان همانیدگی بی   ، هایت نباشهمانیدگی   های قدر نگران گرسنگی آن

  من بدون سپاه و لشکر تو را یاری  ،برویهای پندار کمالت  ترسی که چگونه بی لشکر به جنگ همانیدگی می   تو   ؟ تا کنون

 . کشانمتمی  کشانگوش  ،که تو را از جمادی به نباتی و به حیوانی آوردمهمچنان ، دهممی

 «.اَنصْ تُوا را گوش کن». ن متبحر شودر آ  ،تبحر پیدا کن  در آن  ،را گوش کن «اَنصْ تُوا»تو  حال 

 . کنمها برایت تامین می درون آن   ها و برداشتن انرژی حضور ازمن همه را در خاموشی چراغ همانیدگی 

 ؟ تواند سردربیاوردمی  اما چگونه، ست ا دنبال چگونگی انجام این کارهاه پندار کمال تو ب 

 ؟ ای را درست کندلی را باز کند یا پشه انسان توانسته گُنه  چگو 

 بیاورند؟ ها این قدرت و خرد و هدایت و امنیت را دارند که از تبدیل سر درچگونه همانیدگی 



 

 

 

1320قسمت پیغام عشق   خانم هنگامه از رشت  

وقت و  نظم فضای حضور که هیچ  ،حضور  نظمی ظاهریکه در بی حالی در  ،بریها پناه میبه زمان و ناظم همانیدگی تو  

شوی  می   شکوه عظیم همراه  شوی و با اینتو یا عاقل می   .دکندارد کار خودش را می   در نخواهد آورد   ن سرآکس از  هیچ

ای جز  شوی و چوب خشک چاره می   بدیل به چوب خشک خوری و تمی   چروکی و در انقباض دائم همانیدگی چروک می   یا

 .سوزانده شدن ندارد

 321۹ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی فتَ یا   نیدر تگ  جوُ هست س رگ

 مر تو را  دینما ی چه جوُ صاف گر

 : جوان، جوانمرد یفتَ*

 3۶۹۷ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 در جهان  ی شاد گرد  یهرچه از و

 آن زمان  شیندیفراق  او ب از

 3۶۹۸ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شاد، بس کس شاد شد   ی زآنچه گشت

 جَست و همچون باد شد   یاز و آخر

 

 



 

 

 

1320قسمت پیغام عشق   خانم هنگامه از رشت  

 3۶۹۹ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 مَنه یاز تو هم بجهد، تو دل بر وَ 

 تو ب ج هْ  یاز آن کو بجهد، از و   شیپ

 223۸ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کون  خر ف یچو خَرْبنده حر یا

 ما را ببَر ، یافتی یگاهبوسه 

 ی کچ: خادم  الغ، خَرَربندهخَ*

 3۵1۷ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ر یبدهْم تو را من جمله خ م،یَکاف

 ریغ ی ار ی ۀاسط و ی ب  سبب،ی ب

 3۵1۸ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دهم یریتو را س نانی ب میَکاف

 دهم یریت مو لشکر سپاهی ب

 

 



 

 

 

1320قسمت پیغام عشق   خانم هنگامه از رشت  

 322 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 کشان کشانمت که تا به خود گوش  امآمده

 خودت کنم، در دل و جان نشانمت   یدل و ب  ی ب

 3۴۵۶ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 اَنْص تُوا را گوش کن، خاموش باش 

 گوش باش   ،یچون زبان  حق نگشت

 3۹01 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شدم  یمُردم و، نام یاز جَماد

 بر زدم وان ینُما مُردم به ح وز

 3۹02 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 و، آدم شدم ی وانیمُردم از ح

 کم شدم؟ زمُردن    ی چه ترسم؟ ک پس 

 ۸۵۸ شمارۀ  غزل ،مولوی ، دیوان شمس

 ی نخنب  یجز ز آتش   یگر زانک چوب خشک 

 د یبا دیآخر خم یزانک شاخ سبز ور

 



 

 

 

1320قسمت پیغام عشق   خانم هنگامه از رشت  

 فراوان با سپاس  

 هنگامه از رشت 



 

 

 

1320قسمت پیغام عشق  ز اردبیل خانم رقیه ا   

 باسلام 

 

 گنج حضور  ۹۶۵ ۀاز برنام  1۷3۶خلاصه غزل 

 1۷3۶ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 به گرد  تو چو نگردم، به گرد  خود گردم 

 به گرد  غصّه و اندوه و بخت  بد گردم 

ر  و اگ  انسان فقط یک محور دارد که باید دور آن بگردد و آن محور این لحظه و مرکز عدم است   گویدمی   جناب مولنا

صورت بخت بد  این گردد. درمی   ذهنی خودش و مرکز جسمموقع به گرد منآن    ، گردداشتباه کند به گرد مرکز عدم ن

عنوان امتداد خدا توانایی انتخاب  و دست به هر کاری بزند به درد ختم خواهد شد. بنابراین ما به   همراهش خواهد بود

ند به گرد زندگی بگردیم،  صنع خداووسیله ذهن و استفاده از خرد و  گشایی و مهم ندانستن اتفاقات به داریم که با فضا

 .دست خرد کل بسپاریممان را به زندگی  ۀو ادار 

 1۷3۶ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 من از خواب برَجهَم به صَبوح  مست میچو ن

 خود طالب  مدد گردم   ی گ رد  ساق  به

به  امتداد خدا که به خواب ذمن  ها در مرکزم  کنم که اگر همانیدگی می   ام، اکنون شناسایی رفته   نه عنوان هشیاری و 

اگر دید ذهنت    گویدمی   دهد ومی   کنم. جناب مولنا راه را نشانمی   افتم و غم و غصه ایجاد می   سازی ذهن ب د، به سبباشن

مست باشی یعنی شراب  گشایی مرکزت را عدم کنی، حتی اگر نیمو با فضا  برایت مهم نباشد و آن را به مرکزت نیاوری



 

 

 

1320قسمت پیغام عشق  ز اردبیل خانم رقیه ا   

ها بلند  توانی از خواب این همانیدگی می   آید و تو می   ندگیاز طرف زای  کنندهکمی به تو رسیده باشد، یک انرژی مست 

 .و دوباره به گرد ساقی کائنات بگردی و اولین مستی خودت را تجربه کنی  شوی 

 1۷3۶ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 گردانند  خلق  معدود  ۀبه گ رد  لقم 

 گردم  عددی به گ رد  خالق و بر نقد  ب

من در این لحظه با فضاگشایی گرد خالق خودم  ند. اگر  گردمی   دهدمی   های معدود که ذهن نشانها گرد لقمه انسان 

عدد  و اگر این نقد بی  عدد ندارد  ، کنم که با ذهن قابل شمارش نیستمی  یک حالتی دست پیدا  ،بگردم، به یک هشیاری

سبب  ولی شادی بی  ،های ذهن را اندازه بگیریمتوانیم خوشی می  شود شمرد. ما نمی  باز هم ،زندگی بشود ق زندگی عاش

 .انیمتونمی  ار

 1۷3۶ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 ست یحدّی قوام  عالم  محدود چون ز ب 

 اگر من برون ز حد گردم  بیع ریمگ

این عالم محدود روی عالم    ،یم ببینیم و با ذهن تجسّم کنیمانتو می  دهد و مامی   عالم محدود عالمی است که ذهن نشان

که در ذهن در محدودیت بگردم  این  جایبه  این من را پوشانده. بنابر  ما هم از آن جنس هستیم ست و ا  نامحدود که خدا 

گردم. این  می   دمدهم و حول مرکز عنمی   داند، آن را به مرکزم راه می   که ذهن آن را مهم  و چیزی را به مرکزم بیاورم

برای    ،ایمهای ذهنی عیب بگیرند و بگویند ما دیوانه شده شده یعنی تعظیم خداوند. شاید من مرکز عدم و فضای گشوده 
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گردان  بینیم روی می   دانیم و می   ولی ما که حقّانیت این تعلیمات را   ،توانند درک کنندنمی   حدی خدا راا بی هکه آن این

 .نخواهیم شد

 1۷3۶ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 کرد  یرا چو باغ  نهید  سحَکه او لَ  یکس

 دم گر لحد ۀ نداشت که من بست روا

  : گور، آرامگاه لَحَد*

  و خداوند   ست ا   ها مُردیم و ذهن قبر مایدگی در همانهمانیده شدیم، و    عنوان هشیاری به این جهان آمدیم و با چیزهاما به 

دارد که ما این  نمی   رد و شادی است تبدیل کند، و روازیبا و دلگشا که پر از خ  ایضفبه    ،ذهنی را به باغخواهد قبر من می

جذب این لحد و    ، نهایت استو جان ما که بی   صورت جسم به مرکزمان بیاوریم و در ذهن بمیریممان را به لحظه ذهن

 .حدویت بشودم

 1۷3۶ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 لحد چه باشد؟ در آسمان نگنجد جان 

 ز پنج و شش گذرم، زود بر احد گردم 

  ، یعنی ما باید از این محدودیت ذهن زودتر بگذریم ،گنجدنمی  ذهنی بلکه در آسمان همنهایت ما نه در مناین جان بی  

هایت  نردیم و به بی برگ  ،دودیت نیستیمس مح توانیم از جهان زندگی بگیریم. باید شناسایی کنیم که از جننمی   چون

ایم. ما با اندوه و بخت بد  و ما این زود را خیلی دیر کرده   چه زودتر زنده شویمهر  ، شودمی   خداوند که با یکتایی او تجربه

 . کنیممی  ذهنی خرابکاریشاگرد نحسی برای خداوند هستیم و در من 
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 1۷3۶ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 غبار  م یروشنم، ز ب ۀنیاگرچه آ

 ردم د که دوسه روز در نمد گبوَُ روا

 . پوشاندندی را با آن م نهی که آ ی: مجازاً پوشش نمد*

ذهنی رنجیده و خشمگین شده و  ام و این منذهنی درست کرده من از جنس الست بودم و هستم. درست است که من

خداوند هستیم که    ۀ. ما آینبیندنمی   نه آسیباین آی  ، حساب نیاوربه   ها رااین  گویدمی   ولی جناب مولنا  ،وجود آوردهدرد به 

توانیم  می   ن اما الآ،  ذهنی بسازیم، تا بتوانیم در جهان باقی بمانیماین طرح خداوند بوده که یک مدتی منو    یم به ذهن رفت

 .بدون آسیب از ذهن بیرون بیاییم

 1۷3۶ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 بهار باغ شوم  نیام، زبُده  ی اگر گل

 وصال صد گردم   نیام، زبُده  ی کی وگر

کنند می   فکر  ،دانند می   را ارزش   ر کمال و جوانی و زیبایی از جمله پندا  ها و مشخصات ظاهریذهنی داشتهها در من انسان 

  دیل به باغشده رشد کند و خورشید حضور بر آن بتابد تبکه اگر همین یک گل در فضای گشوده حالی یک گل هستند، در

شود. برای  می وند صد برابرتنها کم نخواهد شد، بلکه با اتصال به خدا ذهنی نه من   ر شدن این تبدیل و صف  و از شودمی

شود و  نمی   وقت متوقفکه این هیچ   ،جا بیاوریم و تکمیل تعظیم بکنیم و جلو برویمهمین باید تعظیم خدا را هر لحظه به 

 .نهایت استاین بارگاه بی 
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 1۷3۶ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 وَد ناچار حسد بُ  نیها اصورت  ان یم

 گشتم، چه بر حسد گردم  نه یو آچ  ی ول

کنیم، می   ذهنی درست نام من یک تصویر پویا به   ،حسب جسم ببینیمیم و برمان بیاورمرکزاگر ما اتفاق این لحظه را به  

  سم دیگر کردن یک جسم با ج   ارزش خود را در مقایسه  ذهنی که از جنس جدایی است و از زندگی قطع است. ما در من

ها باید همانیدگی علاجی است. ما  افتیم، که این حسادت هیجان بسیار مخرب و ل می   به همین خاطر به حسادت  ،دانیممی

 .گیردمی  خود صورتبه مان پاک کنیم و تبدیل به آینه شویم، و این آینه شدن در ما خودرا از مرکز

 1۷3۶ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 ا به چَر  رومی حرف م ن یا ۀل یمن از طو

 از چه بر وتََد گردم؟  م،یَبسته ن   ستور 

 خ ی: موَتَد*

  کند به میخ طویله، و می  آیند تشبیهمی ما چیزها به مرکز موجب آن اجسام و یاجناب مولنا بسته شدن به ذهن را که به 

از فکر دیگرلحظه که یک فکر همانبه گوید، من لحظه می بآید و بهمی   یده بعد  زنم، می   ها حرفحسب آن رموجب آن 

دانی  قدر یید و توجه و أها مانند تدهم، و غذای همانیدگی نمی  شوم، را به مرکزم راه می  شوم و یا خوشحال می  خشمگین 

 . خورممی  آید رامی  بلکه چریدن در فضای گشوده و غذای نور که از آن فضا   ،خورمنمی   را مردم

 امه گنج حضور با سپاس فراوان از برن

 اردبیل   از رقیه
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 خدا های قصۀ طغیان اهل سبا بر نعمت

 .اندازه سگ هم وفا نداردکه به  گویدمی  ذهنیمناین قصه از ناسپاسی انسان 

 :دفتر سوم مثنوی ابیاتی از  

 2۸2 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 سبا   اهل   ۀقص  ی تو نخواند

 جُزْ صَدا   یدیو، ند یّ بخواند ای

  دانیم؟ آیا قانون جبران می   های خدا راایم؟ آیا ما قدر نعمتخوانده   تند های خدا را ندانست نعم  ردآیا قصۀ اهل سبا را که ق

زندگی قانون  مهمترین  رعایتا  که  را  فقط می   ست  یا  قصه   کنیم؟  را  های  صدای  مثنوی  حال  می خوشایند  تا  شنویم 

 گیریم؟نمی  مان خوب شود و پیغام قصه را ذهنیمن

 2۸3 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست ی از صَدا آن کوه، خود آگاه ن

 ست یهوش  کُه را راه ن یمعن ی  سو

در ذهن    انسانی که   .شیار نیست که صدا از اوستکند ولی در معنی همی   ذهن ما مثل کوه است، کوه فقط صدا را منعکس

  کوه صدا را منعکس   ل ثم   نه ذهنی که  ، که اصل ما هوش استحالی در   ، شنودمی   ها رااست، انعکاس صدای همانیدگی 

 .کندمی
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 2۸۴ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 و هوش   گوشی کند ب یبانگ   یاو هم 

 تو، او هم شد خَموش  یکردخَمشُ   چون 

عنوان ناظر عقب  اگر به پیچد مثل انعکاس صدای کوه است، هیچ گوش و هوشی ندارد،  می   صداهایی که در ذهن ما

 .صدای ذهن را خاموش کنیموتوانیم سرمی   ببینیم ما ذهنمان نیستیم و با فضاگشاییمی  بکشیم و ذهن را خاموش کنیم،

 2۸۵ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 داد حق، اهل  سبا را بس فرَاغ

 و باغ  هاوان یصدهزاران قصر و ا

 2۸۶ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شکر  آن نگْزاردند آن بدْرَگان

 در وفا بودند کمتر از سگان

نظری  ، تنگ هایی که خداییت خود را نشناختند و با ناشکری، حرصبرای اهل سبا و بدرگان، یعنی انسان  دالت زندگی ع

ها بسیار زیرا آن   ،که در قصر و مال و منال دنیا غرق شونداجازه داد    ،اندازه سگ هم وفا نکردند و طغیان کردندو خشم به 

 .مرکز عدم دور نکنندها ما را از نیدگی امباشیم ه  از خدا دور بودند. پس مواظب
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 2۸۷ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ز درَ ی نان ۀ را، لقم  یمر سگ 

 بندد کمر  یرسد بر در هم  چون 

 . خوردنمی  انقدر وفا دارد که از جلوی در آن خانه تکآن  ،ندازیماگر برای سگ لقمه نان بی

 2۸۸ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شودی پاسبان و حارس  در م 

 رود ی م ی جور و سخت ی بَر و  گرچه

حتی اگر او را دعوا کنند و سختی بکشد،    ،رودنمی   جا غذا خورده است جای دیگر سگ وفا دارد و از خانۀ اولی که آن 

 .دندو کافری کر خوردند ی خدا  هااندازه سگ هم وفا نکردند و از لقمه و نعمت ولی اهل سبا به ، کندمی  جا نگهبانیهمان

 2۸۹ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 هم بر آن در باشدش باش و قرار 

 اریاخت یریکفر دارد، کرد غ

 .ها نبودندمثل اهل سبا که شاکر نعمت  کندمی   ها شکر خاطر بیشتر کردن همانیدگی ه عی ندارد و فقط ب شکر واق  ذهنیمن

 .ماندمی  ورده است تا پای جان وفادار نان خ  از همان در اولی که  د و دانمی  وفایی به صاحبش را کفرسگ بی 
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 31۶ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 استخوان   یآن در  اولّ که خورد

 گزار، آن را ممانو حق  ریگ  سخت 

گیر باشیم و قانون جبران را  نوشی روز الست باشیم و برای عدم کردن مرکزمان سخت ما باید مواظب در اول و عسل 

 .رعایت کنیم

 2۹0 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 روز و شب  ،یبیغر  دیآ ی ور سگ

 آن دَم ادب کنُندی سگانش م  آن

 2۹1 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 که بروْ آنجا که اولّ منزل است 

 حقِّ آن نعمت گروگان  دل است 

هر غریبه و    کنیم؟ آیامی   گیرد تا ادبش کند، ما چهمی   ازکند و گمی   ای به در خانه بیاید سگ به او حملهیبهغر  اگر سگ 

 شود خدای ما؟ می  آوریم و آن می  هر جسمی را به خانه دلمان

نعمتی که    بر در هر خانه نشین و گدایی نکن، حق  به منزل اولت برگرد و به الست وفا کن،  ،ای انسان   فرمایدمی   مولنا

 .خانه باشد، دل تو گروگان خداستگرو صاحب خدا داده است را ادا کن، تو باید دلت در 
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 2۹2 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ش یخو ی  که برو بر جا گزندشیم

 شیآن نعمت، فرو مگذار ب  حقِّ

و هستی  پناه بردیم    ذهنیمن جای درگاه خدا که نیستی است به  کند تا بفهمیم به می   گزد و دچار درد می   گاهی زندگی ما را 

 .جا نیاوردیمه ق نعمت صاحب خود را بساختیم و ح 

 2۹3 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اتی از در  دل، وَ اهْل  دل، آب  ح

 هاتو، وا شد چشم یّ دینوش چند

چقدر مزۀ آب حیات را از خانه اصلی و عدم چشیدیم و دهانمان شیرین شد و قدر ندانستیم و باز  پرسد  می   مولنا از ما

دنی چیزهای  از  چشهم  چرا  خواستیم،  زندگی  بازم ا  ما  چون سرشو نمی   های  جدیود؟  را  ذهن  با  می  صدای  و  گیریم 

 .رویممی هاسوی همانیدگی ناسپاسی به 

 2۹۴ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی خودی سُکر و وَجْد و ب  ی غذا بس 

 یدر  اهل  دلن بر جان زد  از
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 2۹۵ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ز حرص؟  یدر را رها کرد  نیباز ا

 چو خرس؟   یگرد  یهر دکاّن هم گ رد 

سبب را چشیدیم، اهل دلن به  م و مست زندگی شدیم و شادی بی ت بزرگانمان غذای نور و عشق خوردیقدر از دسچ

چه  هر»وفایی کردیم و با حرص  باز بی ولی    ،خانه را ببینیمخودی صاحب را شناساندند تا بتوانیم در فضای بی   ذهنیمنما  

ای  ی از هر خانه یگر پرسه زدیم و با فراموشی و ناسپاس های دل خرس از دکان پول به دکان مقام و دکانمث   «بیشتر بهتر

 .که ذهن نشان داد گدایی کردیم و قانون جبران را رعایت نکردیم

 2۹۶ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 گیدبر درَ  آن مُنْع مان  چرب

 گی رمُرده  د یبهر  ثَر ی دَویم

 ش، آبگوشت آ ثرید: *

 ریگی یک آبگوشت مرده   تاًتا نهای  ،رویمی   های چرب و چیلیکنی و دنبال دیگ می   یی چه بیشتر بهتر گداخاطر هره چقدر ب

 ؟برسد که ناچیز است   ه توب

 2۹۷ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دان که جان فربه شود  نجا یچربش ا

 شود  بهْ  نجایا  دیاومنا کار 
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  ذهنیمن ز بزرگانمان توحید خدا را بیاموزیم تا  ست که اا  ی ما ایننیاز حقیق  ، ستا   حب دلنی مثل مولنا جان ما طالب صا

در خانه چیزهای بیرونی مثل پول، مقام و    یناسپاسی و ناامید  ما نباید با  را خوار کنیم و به صاحب خانه خود وفا کنیم، 

 .غیره را بکوبیم و تعظیم خدا را فراموش کنیم

 300۸ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خدا افراشتن؟ م یتعظ  ستیچ

 داشتن  یرا خوار و خاک  شتنیخو

 300۹ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خدا آموختن؟  د یتوح  ستیچ

 واحد سوختن ش  یرا پ شتنیخو

 3010 تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 چو روز  یکه بفْروز یخواه ی گر هم

 همچون شب  خود را بسوز  ی هست

 با سپاس فراوان 

 دیبا از کرج 
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های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  برای ارسال پیغام  اً همراهان عزیز گنج حضور، لطف

توانید پیغام خود را از طریق ایمیل به  شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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